
67جام جم |  دى ماه 1401 |  ضمیمه حبیب ملت   |   

یادداشت

140167جام جم |  دى ماه 1401جام جم |  دى ماه 1401 |  ضمیمه حبیب ملت   |   

کلیساها را حمایت و حتى بازسازى مى کند، نه تنها خود را درگیر خطاى  که  دشمن شکنى پیدا شده 
صلیبى گرى و حتى جنگ داخلى و جنایات فالانژها، از جمله علیه همرزمش متوسلیان و علیه مقاومت و 

حزب ا... که خود نقش اساسى در تاریخ آن داشت نمى کند، بلکه زیباترین جلوه هاى مهر و انسانیت 
و همزیستى را عملا و به عنوان تجربه اى سترگ، در تاریخ بشریت ثبت مى کند. 

تجربه او برآمده از یک راهبرد یا سیاست نبود که سیاست و میدان را منطقى دیگر است. یک 
کن مقدس را هم  که مقدسات و اما رویکرد عاطفى صرف هم نبود، زیرا نه تنها انسان ها 

مشمول کنش حمایتگرانه خود کرد. و همان پرسش بیشتر خودنمایى مى کند که این چه 
باورى است که سلیمانى را وامى دارد که نگوید، وارد حوزه ایمان من مشو و عیسى به دین 
خود و موسى به دین خود، تا چه رسد به این که پرونده تعارضات تاریخى را بگشاید و بر 

اساس آن تصمیم بگیرد. 
، آیا منشأ چنین کارکردى، اومانیسم  براى این فرمانده نظامى سلحشور نستوه و آشتى ناپذیر

است؟ آیا مبناى حقوقى دارد یا مبناى سیاسى؟ یا حتى صرفا اخلاقى؟
غ از تعارضى که با مبانى معرفت شناختى سردار دینمدار اسلامگراى ما  اصلا اومانیسم، فار

دارد، به لحاظ روان شناسى شخصیت، چگونه با سلحشورى و جنگاورى و ... همخوانى دارد؟ 
مبانى حقوق بشردوستانه هم برگرفته از حقوق بین الملل است و البته مبتنى بر انسان گرایى 

، نه ایمان دینى او! سیاست و اخلاق هم تا این بام بلند انسانیت، دشوار راه مى برد.  معاصر
ک�ر مبتنى بر مداراست که ریشه در همین انسان گرایى  امروزه حتى گفت وگوى ادیان، حدا

دارد. نگاه و عمل سلیمانى اما ریشه در مبانى معرفت شناختى، فقهى، اخلاقى و 
ایمانى دیگرى دارد، درست مانند نامه او و درخواست مسامحت و کسب رضایت 

صاحب خانه اى است که در مناطق جنگى ناچار به اقامتى کوتاه در آن شده اند. 
در دکترین سلیمانى، ایمان منشأ جنگ نیست، حتى مایه بى طرفى و عدم 

دخالت هم نیست و منشأ توافق اجتماعى و همزیستى هم صرفا نیست. 
ــردار ســرافــراز جنگ و جــنــگــاورى، دعوتى  ایــمــان سلیمانى، ایــن سـ

بــراى نهى از جنگ اســت، فراخوانى به صلح و همکارى و نجات 
که چه بسا اسلاف شان با هم جنگیده و  انسان هایى است 

قتل عام ها راه انداخته اند. هم از این روست که نه تنها 
که حتى بوى  انتقام و دشمنى از آن نمى خیزد 

رقابت و بالاتر از آن بى طرفى هم از آن به مشام 
حمایت  مایه  سلیمانى،  ایــمــان  نمى رسد. 
دیگرى اســت، آن هم از ســردار جهانمردى 

که در سرکوب دشمن سر از پا نمى شناسد و 
باید جز پایان تهدیدات او، هیچ چیزى چشم 

و دل او را به خود مشغول نکند. سلیمانى توصیه 
کــارزار نبرد و  امیرمؤمنان را تفسیرى تازه، آن هم در 

نه صرفا در عرصه اجتماع داده است که فرمود: إما أخ لک 
فى الدین أو نظیر لک فى الخلق!

ایمان سلیمانى نه بهانه اى براى تعارض و حتى گریز از چالش عقل و 
بعضى باورهاى ادیان است، بلکه راهى براى به کارگیرى تمام دین و 

! عقل در راه نجات انسان است: راز ایمان انسان ساز
این نگاه را به همه اندیشمندان هدیه مى کنم و آن را در معرض 

توفان اندیشه آنان مى گذارم.


